
دوست‌داشتنی ترین تفاوت قد

Ahمترجم: Xia

ترجمه اختصاصی مای‌انیمه !

کپی حتی با ذکر منبع ، ممنوع !



The Cutest Higher Difference

فصل اول:

مرواریدشیرچایلیواندستانشباوشدهگردنعلبکیمانندیوچیائوچشمان

کهفردیبهدقتبانوشید،میجرعهجرعهراآنکهحالیدرداشته.نگهرا

روبرویش نشسته بود نگاه کرد.
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راپاهایشبود.آویزانسرشبالایزردلوستریککههمانطورشخصآن

باکهحالیدرودادقرارمیزرویرابازوهایشازیکیوگذاشتهمروی

کردممیفکرهمیشه»منگفت:کرد،مینگاهیوچیائوبهتحقیرآمیزنگاهی

که خوش تیپم. چطور وقتی تو توی بدنمی ظاهرم شیک‌تر شده!«

همبهبیشترراپاهایشوشدقرمزیوچیائوصورتحرف،اینشنیدنبا

کیشو،فنگ»پسگفت:ترسباورفتمبلگوشهبهآراماوفشرد.

می‌تونیم بدنمون و عوض کنیم؟«

رویراآرنجششوفنگبگیری؟«پسمیخوایوچیولی»ببخشید،

گفت:زد،میپوزخندکهحالیدرداشتنگهراسرشوگذاشتپاهایش

»من هنوز به اندازه کافی ازش استفاده نکردم!«

»ها؟!« چیائو یو به سرعت دو جرعه از چایش را نوشید تا آرام شود.
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کلاستونتوپسرچندتادیدم»منداد:نشانراخودشیطانیجنبهشوفنگ

که تو رو اذیت می‌کنن. چطوره بهشون یه درس درست و حسابی بدم؟«

چیائو یو با نگرانی گفت: »نه نکن... با اونا درگیر نشو. اونا میزننت.«

شوفنگجنگم!«میباهاشونمنبترسم؟بایدکیازشوفنگمن»هه!

عمدا صدایش را بلند کرد.

حالاشود.درگیردیگرانباشوفنگکهترسیدمیاوبود.مضطربیوچیائو

کسیمی‌کرد،دعواآن‌هاباشوفنگاگربود،شدهجابهجابدنشاندوآنکه

دعوابرایمنبدناز»تو…تو…بود:اوهمبازمی‌دیدصدمهبعداکه

کردن با بقیه استفاده نکن. من… هنوز باید برگردم و………«

فنگ شو نمی ترسید.
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کهاستثروتمنددومنسلیکوجامعهدرسالهچهاروبیستانسانیکاو

وكردنغوغابهشروعدهانشاست.نشدهمواجهمشکلیهیچبازندگیدر

مينظربهوباليدميدبيرستانشباشكوهسالهايمورددركردنشاغراق

رسيد كه او به عنوان يك نجات دهنده جهان به دنيا آمده است.

بسیارسالآندرواستدبیرستانسومسالاواست.متفاوتیوچیائواما

وآمیز"خشونتحوادثآنازیکهیچهرگزاوبود.زیربهسرومطیع

دروگرفتشدتبهقلبشسخنانش،شنیدنبابود.نکردهتجربهراخونین"

اشکمرزتاکهبودترسیدهآنقدربود،گرفتهراچایششیرکهحالیدرنهایت

ریختن رفت…

به1خوانیشرجزاینکهمحضبهشود.شوکهکهبودشوفنگنوبتباراین

درخودشبدنبابود،نشستهاوروبرویکهشخصیکهدیدرسید،پایان

جمعایگوشهدراشکازپرایچهرهبامتری،ششوهشتادویکارتفاع

شده است.

فخر فروشی و تعریف از خود با اشعار1

4



The Cutest Higher Difference

»گریه نکن!«

موردروزهراینکهبود؟بدشانساینقدرچراشود.متوقفنتوانستیوچیائو

مسالمتوآرامزندگییکبهدستیابیازپسمی‌گرفت،قراراذیتوآزار

بدیآدمبارابدنشخداچراشد.جابهجادیگرفردیبابدنشحتیآمیز،

مثل او عوض کرد؟!

چشمانش را پوشاند. اشک از زیر انگشتانش جاری شد و نفسش بند آمد.

ازقرارهکی»اصنشد،تسلیمبلافاصلهکرد.درماندگیاحساسشوفنگ

وقتیحتیتو،مثلضعیفیجوجه‌یبدناونمکنه؟استفادهدعوابرایتوبدن

ورزش میکنم حالم بد میشه!«

چیائو یو لحظه ای مکث کرد و با تردید پرسید: »واقعاً؟ پس….«
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کردقطعراسخنانششوفنگکنم.«تحملواونتونمنمیمنواقعا.»آره

کهحالیدرشد.بددوبارهحالشیو،چیائوکلماتدرگرمیشنیدنبااما

رنگخیلیبدنت...واقع»درگفت:یوچیائوبهبود،خمیدهچشمانشگوشه

پریده‌اس.«

دیشب………دیشبتو…تو…»چی؟!کرد:نگاهنگرانیبایوچیائو

ایندیشبکند.صحبتدرستنتوانستشوکازتو…..ای…تو…«

شخص... با بدنش چه کرده بود!!!

هاملباسبایدکردنحمومبرایوکنمحمومخواستممیمنچیه؟»مشکلش

دوشکه»دیشبداد:ادامهشوفنگنیست؟«طبیعیاین...میاوردمدرو

گرفتی، یعنی بدنم و چک نکردی؟«

هنگامواقعابودبستهراچشمانشامابودگرفتهدوشهماودیشبطبیعتاً

پیژامهپوشیدنازبعدونکردکاریهیچبود.بستهراچشمانششستن

مستقیم به رختخواب رفت.
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البته نمیتوانست بخوابد...

بزرگخیلی»اونجاتداد:ادامهزیراشدمنحرفتدریجبهشوفنگچشمان

نیست.«

»تو…« صورت چیائو یو سرخ شده بود و از عصبانیت لال شده بود.

»رنگ پوستت قشنگه. این رنگ تو تمام بدنت یکسانه!«

جمعدرونشدرکهعصبانیتیشود.بیهوشبودنزدیکیوچیائو»تووو…«

روبرویشکهکسیامابکشدرامقابلشمردکهکرداصراراوبهبودشده

نشسته بود مال بدن خودش بود.
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وکردمامتحانواونصبحامروزراحته.خیلیازشاستفاده»همینطور

میکردبازیانگشتانشباکهحالیدرشوفنگداشت.«خوبیخیلیاحساس

این را گفت.

امکانلحظههروشدهآمادههزاردهیو،چیائوقلبدروندر»تو…تو....«

صدایباخواستمیواقعاًاوببندد.رگباربهرااووشوندبازدهانشداشت

بلند به او فحش دهد اما شخصی که روبروی او نشسته بود خودش بود!

هیچشد.میدیدهچشمانشدراشکهنوزوبودشدهقرمزکاملاصورتش

موردرااودیگرانکهزمانیبود.نکردهبدبختیاحساسکسیبااینقدروقت

کهبوددادهاجازهوبودپذیرفتهراآنتازگیبهاودادند،قراراذیتوآزار

افراد گذشته در همان گذشته بمانند.

دروندرراآتشینیخشمباراولینبرایاست!مخرویزیادشخصایناما

بیرونگرمآبجویدوکرداحساسومالیدرااشبینیکرد.احساسخود

می ریزد. از دماغش خون میامد.
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اینبود!خودشبدنمیامدخوندماغشازکهکسیکرد.تعجبهمشوفنگ

بیرونکاغذیدستمالچندسرعتبهکند!ناراحتیاحساساوشدباعثلعنتی

پاکشکن!"پاکمالید.خودشصورتبهراآنناخوشایندیطرزبهوآورد

کن! لعنتی بهم کم خونی نده!«

درستنتوانستدیگراشک،وخونباهمراهبود.ناراحتشدتبهیوچیائو

نفس بکشد و در نهایت بیهوش شد.

گیرسانتیهشتوشصتمتریکولاغربدنیدراکنونشوفنگ»لعنتی!«

کرده بود و نمی توانست کاری انجام دهد.

بابود!لعنتیمجازاتچهاینبود.شدهبیهوشخودشخاطربهخودشبدن

گرفت.را120شمارهوبرداشتراتلفنشنگرانی
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